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گـــروه حـــوادث/ اعضـــای یـــک بانـــد در پوشـــش کارگـــر 
خدماتـــی و نظافتچـــی به خانه‌هـــای مردم رفتـــه و بعد از 
شناســـایی گاوصندوق خانه‌ها، نقشـــه سرقت‌های‌شـــان 

را در زمانـــی کـــه صاحب‌خانه نبـــود، اجـــرا می‌کردند.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، بـــا شـــکایت 
مالکان خانه‌های شـــمال و شـــمال شـــرق تهـــران مبنی 
بر ســـرقت اموال‌شـــان، کارآگاهان پلیس وارد عمل شده 
و در بررســـی‌ها دریافتنـــد ســـارقان با تخریـــب در ورودی 
بالکن‌هـــا، وارد خانـــه شـــده و فقـــط گاوصندوق‌هـــا را به 
ســـرقت برده‌انـــد. در حالی‌کـــه تحقیقات ادامه داشـــت 
زن جوانی بـــا پلیس تماس گرفت و گفت: برادرشـــوهرم 
و همســـرش در طبقه پایین ســـاختمان محل ســـکونت 
مـــا زندگی می‌کننـــد. از آپارتمـــان آنها صـــدا می‌آید چون 
مطمئن هســـتم آنها خانه نیســـتند احتمال می‌دهم دزد 
به خانه‌شـــان آمده باشـــد. به‌دنبال این تمـــاس مأموران 
راهی محـــل شـــده و ســـارق را در حالی که می‌خواســـت 
گاوصندوقـــی را از خانـــه خارج کنـــد دســـتگیرکردند. با 
اعتراف متهم، دو همدســـت دیگر او نیز بازداشـــت شده 
و به دســـتور بازپرس شعبه پنجم دادســـرای ویژه سرقت 

در اختیـــار پلیس قرار داده شـــدند.
میلاد، سردســـته این باند اســـت. او و همدستانش برای 
شناســـایی خانه‌هایـــی کـــه گاوصندوق داشـــتند شـــگرد 

خاصـــی را اجـــرا می‌کردند.
سابقه داری؟

تـــا به حـــال به خاطـــر زورگیـــری، جیب بـــری در بـــازار و 
فروشـــگاه‌ها و ســـرقت از مغازه‌ها چندین بار بازداشـــت 
شده‌ام. اما اوایل امســـال آزاد شدم و با همدستانم نقشه 

ســـرقت از خانه‌ها را طراحـــی کردیم.
شگردتان چه بود؟

ما در ســـایت‌ها کسانی را که آگهی تعمیرات خانه، شوفاژ، 
رنگ یا حتی شست و شوی فرش داده بودند را شناسایی 
می‌کردیـــم و بـــا ایـــن ترفنـــد وارد خانه‌ها می‌شـــدیم. در 
حیـــن کار در خانه، وســـایل آنهـــا را بررســـی می‌کردیم و 
بدنبال گاوصندوق می‌گشـــتیم. اگـــر در خانه گاوصندوق 
بود بـــه بهانه‌ای کار را رهـــا و خانه را تـــرک می‌کردیم. بعد 
خانـــه را زیر نظر می‌گرفتیم و زمانی که متوجه می‌شـــدیم 
خانه خالی اســـت از طریق بالکن به شیوه توپی زنی وارد 

خانه شـــده و گاوصندوق را ســـرقت می‌کردیم.
چطور دستگیر شدید؟

در آخرین سرقت‌مان، همســـایه طبقه بالایی متوجه سر 
و صدا شـــده و با پلیس تماس گرفته بود.

با گاوصندوق‌های سرقتی چه می‌کردید؟
بـــه باغـــی در حوالـــی تهـــران می‌بردیـــم و بـــا تخریب در 
گاوصنـــدوق هر چیز بـــا ارزشـــی داخل آن بود را ســـرقت 

می‌کردیـــم.

  زمان: پنجشنبه 2 اسفند
  ساعت: 10 صبح

  مکان: خیابان جنت
بزرگراه شـــهید گمنام، ورودی کوچه جنت معروف 
به کـــوی پروانه توســـط مأمـــوران انتظامی بســـته 
شـــده بود. بـــه محض ورود بـــه خیابـــان، بنرهایی 
که از ســـوی اهالی منطقه بـــرای قدردانی از زحمات 
پلیـــس روی در و دیـــوار نصـــب شـــده بـــود جلب 
توجه می‌کرد. با نشـــان دادن دعوتنامه ارســـالی از 
ســـوی فراجا برای شـــرکت در مراســـم وارد خیابان 
شـــدم. حضور تعداد زیـــادی از خبرنـــگاران در کنار 
ســـردار عباســـعلی محمدیـــان، فرمانـــده انتظامی 
تهران بـــزرگ، جمعی از کارآگاهـــان پلیس، محمد 
شـــهریاری سرپرســـت دادســـرای جنایـــی تهران، 
اهالـــی محـــل و همکلاســـی‌های مرحـــوم خالقی 
جلـــب توجـــه می‌کـــرد، همـــه بـــه انتظار رســـیدن 
متهمان و آغاز مراســـم بازسازی صحنه قتل بودیم.
ســـاعت 10:15 خودرو حمل متهمـــان وارد خیابان 
شد. ناگهان همهمه عجیبی سر گرفت. عکاسان 
و خبرنـــگاران جلـــو دویدنـــد تا از متهمـــان هنگام 
پیـــاده شـــدن از خـــودرو عکـــس و فیلـــم بگیرند. 
مأمـــوران، جمعیت را دعوت به ســـکوت و آرامش 
می‌کردند و از آنها می‌خواســـتند به خودرو نزدیک 
نشـــوند تا متهمـــان بتوانند پیاده شـــده و به محل 

مورد نظر برســـند.
دو پســـر جـــوان با چشـــم بنـــد پیـــاده شـــدند. آنها 
بـــا گرفتن دســـت مأمـــوران بدرقه راهشـــان را پیدا 
می‌کردنـــد. رنـــگ بـــه چهـــره نداشـــتند. لـــرزش 
لب‌هایشـــان نشان از ترسی داشـــت که به جانشان 
افتـــاده بـــود. شـــاید آن شـــب که پســـر بی‌گنـــاه را 
به خاطـــر یک گوشـــی و لپ‌تـــاپ با چاقـــو به قتل 
رســـاندند فکر نمی‌کردند به این زودی مجبور شوند 
با دســـتبند آهنی بر دســـت و پاهایی که در زنجیر به 

هـــم قفل شـــده باردیگر به ایـــن قتلـــگاه برگردند.

تشریح نحوه قتل
وقتی سرپرســـت دادســـرای جنایی از آنها خواســـت 
نحـــوه قتل را تشـــریح کننـــد امیر گفت: وقتی پســـر 
جوان را دیدیـــم احمد از موتور پیاده شـــد. او متوجه 
نیت ما شـــد و فرار کرد. من با موتـــور تعقیبش کردم 

 »جنت«

صحنه قتل پسر دانشجو بازسازی شد
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

  افقی:
‏1 - یکرنگی و یکدلی - گزینش یا 

به‌گزینی
2 - خارج ادبی! - زانوی در! - آفرین و احسنت

3 - اصولی و مهم - خبرگزاری رسمی »ایتالیا« - احتیاج
4 - معلق - مرزنگوش - کشور آفریقایی - ردیف و رسته

5 - گرداگرد لب و دهان - هرج و مرج - گشادگی و 
وسعت

6 - درمان - برطرف کننده - خطای فوتبالی
7 - قد و قامت - حفظ سلامت - زایل کردن

8 - جمع مکان - زرد و طلایی - آب‌میوه پاکتی
9 - لباس رزم - از پهنه‌های آبی - حریفان

10 - از اساطیر مصر - مهربانی، نرم‌دلی - یاقوت سرخ
11 - موضع و مسکن - شکسته شده - واحد سطح

12 - آشوب‌ها - شکر متبلور - اجاق سربسته - 
دخترخانم انگلیسی

13 - خوش‌قامت - اسباب ریشه‌کنی - مهم، کلیدی
14 - صیقل‌ زدن‌ تصویر با قلم - یکی یکی و جدا جدا - 

از دین برگشته
15 - امین - بزرگترین سلطان سلجوقی

  عمودی:
1 - فیلم سروش صحت )1403(

2 - فرمانبردار رئیس - فرماندهان - با هم و همراه
3 - مجلس قانونگذاری »تایوان« - امپراطور مؤنث - 

چوب‌دستی قلندر
4 - به رخ کشیدن نیکی - آگاه باش - مخفف شاد - 

حرف خباز
5 - پارچه کم‌عرض - دوگوشی - عریان

6 - پشته خاک - دانه‌های نباتات - مبارزه کاری!
7 - حرف تعجب - بهترین قسمت شعر - پیام‌رسان‌ 

ایرانی
8 - دستبند زنانه - شفا دهنده بیمار - سپاسگزار

9 - بزرگترین سازمان فضایی - چاشنی شله زرد - کلاه 
فرنگی

10 - ابزار آبیاری گیاهان - از طبقات ساختمان - قلیل
11 - کوزه سفالی - پنهان کردن - دربندان

12 - فیلگوش - نه عامی - گوشه زمین فوتبال - ماهی 
عرب

13 - عابد نصرانی که از نبوت حضرت محمد)ص( در 
کودکی خبر داد - پرهیزکار - موزیک نظامی

14 - برقرار - ابر - بی‌حرکت
15 - ندیدبدید و نوکیسه

  افقی:
‏1 - نقشی در سریال »آتش و باد« - 

برآمدگی لبه پلک
2 - نامی برای خانم‌ها - پول »کانادا« 

- ماده‌ معدنی طب ‌سنتی
3 - مبتکر شعر سپید - گلی معطر - روزی‌رسان

4 - آزاد - پر سفید - صدا - یک نوع کشتی جنگی
5 - گاه از نهاد برآید - نگهبان قلعه و حصار - میدانی 

در تهران
6 - نامعلوم - خوست - مشک و کیسه

7 - همسر گزیدن - باقلوا - قدرت
8 - جانوری با زهری کشنده - قوم آریایی - مصرف 

شمار

9 - کار برجسته - از مواد دوچرخه‌سواری - توانایی
10 - یک و یک - خیانتکار - عروس شهرهای ایران

11 - بچه‌ترسان معروف - پیش‌نویس - بیماری
12 - جسور - جایگاه - همانند - نفع

13 - پرتابه ورزشی - اسم مصدر از ریختن - هر چیز 
کمیاب

14 - دانه به دانه - خمیده - حفر کردن زمین
15 - شهر »آلمان« - لباس ژاپنی

  عمودی:
1 - فیلمی به کارگردانی »جاش بون«

2 - شقایق - منطقه‌ای در »نروژ« - مایع ظرفشویی
3 - آجر نصفه - عنان - شهر استان گیلان

4 - گفت‌وگو - رود »عراق« - عادت و منش - بستنی 
چوبی

5 - لغت - آکنده و پرُ - بغل
6 - هالوژن نمک - پذیرفته شده - نماد جدایی

7 - شگرد خاص کار - اکسید آلومینیوم خاک - نام 
»جوان« بازیگر خانم

8 - از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان - دهستانی 
در »اسپانیا« - نفت سیاه

9 - قسمت ملودیک اپرا - فنی در جودو - لنگ می‌زند
10 - بخشی در »نیویورک« - محصول شرکت تاتاموتورز 

هند - صدمه
11 - رئیس جیمز باند - حزب سیاسی - سلاح پرتابی

12 - نیرو - آزاد - ناپدید - از اعداد ترتیبی
13 - چیزی که در یمن سازند - مخفف تاتار - از 

هفت‌سین‌ها
14 - رَوادید - سمت مشرق - بهترین ورزش

15 - داستان »جان هرسی«
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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سخت آسان

 سرقت گاوصندوق خانه‌ها
در پوشش کارگران خدماتی 

دســـت به ســـرقت زدی و تاکنون چندبـــار با روش 
زورگیری ســـرقت کرده بودی؟

احمد جواب داد: من همیشـــه چاقو همراهم بود 
اما اســـتفاده نمی‌کردم. امیرمحمد چون مقاومت 
کرد به ناچار او را زدم. من از چند ماه قبل ســـرقت 
می‌کردم و هر هفته دو یا ســـه بـــار به همین روش 

سرقت می‌کردم.
ســـردار محمدیان از متهم پرســـید: آیا می‌دانستی 

که حمل چاقو جرم اســـت؟
متهم گفت: نمی‌دانستم.

در ایـــن هنـــگام ســـردار محمدیـــان خطـــاب 
بـــه جمعیـــت حاضـــر گفـــت: روی صحبتـــم با 
خانواده‌هاســـت. اگر می‌بینید فرزنـــد جوانتان 
ســـاح ســـرد حمـــل می‌کند ســـاده از کنـــار آن 
نگذریـــد و حتمـــاً بـــا او برخـــورد کنیـــد و اجازه 
ندهیـــد هیـــچ وســـیله‌ای کـــه می‌توانـــد منجر 
بـــه جنایت شـــود بـــا خـــودش حمل کنـــد. اگر 
متهـــم چاقـــو همراهش نبـــود قطعاً ایـــن اتفاق 

خ نـــداده بود. ر
پـــس از آن متهمـــان برای بازســـازی صحنه ســـوار 
بر موتور شـــده و فـــردی نیز بـــه عنـــوان قربانی در 
کنارشـــان قرار گرفت و بازســـازی صحنـــه جرم به 

صـــورت کامل انجام شـــد.

فراجا تشـــکیل شـــده بود فرمانده کل فراجا به همه 
رده‌ها دســـتور دادند که هرگونـــه خبر و اطلاعاتی که 
بـــه دســـت می‌آورند و منجـــر به شناســـایی عاملان 
می‌شـــود به صورت هماهنگ با تهران بـــزرگ انجام 
شـــود و خوشـــبختانه مجموعه این اقدامات جواب 
داد و ســـرنخ‌های قطعـــی پیدا شـــد. بـــه هرحال ما 
گـــروه زیـــادی را به عنـــوان مظنونان انتخـــاب کرده 
بودیـــم تا ســـرانجام ایـــن دو نفـــر متهم اصلـــی روز 
سه‌شـــنبه ۳۰ بهمن در یک اقدام فنی دســـتگیر و در 
تحقیقات اولیه به سرقت و قتل امیرمحمد خالقی، 
دانشجوی ۱۹ ســـاله، اعتراف کردند. خداوند را شاکر 
هســـتیم کـــه ایـــن دغدغه مـــردم حل شـــد که هم 
پلیس توانمند اســـت و هم دســـتگاه قضایـــی که از 
یکایک آنها تشـــکر می‌کنـــم و اگر ایـــن هماهنگی‌ها 
نبود شـــاید به این زودی کشـــف جرم انجام نمی‌شد 
یا بـــا تأخیر صـــورت می‌گرفت یـــا دلایل و مـــدارک از 

بیـــن می‌رفت.
وی افـــزود: بیـــش از ۱۰ تیـــم عملیاتـــی به دســـتور 
فرمانـــده کل فراجـــا تشـــکیل دادیـــم و وقتـــی 
دســـتورات قضایی اخذ شـــد، اقدامـــات کامل و 
جامعی‌ برای به‌دســـت آوردن تصاویـــر متهمان، 
مشـــخصات و تمامی مـــوارد و مدارکی که کمک 

به کشـــف جـــرم می‌کـــرد، آغاز شـــد.
ســـردار محمدیان در ادامه با تأکید بر این نکته 
که انگیـــزه اصلی قتل، ســـرقت بـــوده تصریح 
کرد: در تحقیقات اولیه مشـــخص شد که متهمان 
با انگیـــزه ســـرقت مرتکب قتـــل شـــده‌اند و پنج 
نفـــر در این ماجـــرا مرتبط بودند کـــه متهم اصلی 
که اقـــدام به قتل و ســـرقت کـــرده بود بـــا هویت 
احمد و راکب موتورســـیکلت با هویت امیر است.

 وی در پاســـخ به ســـؤال یک خبرنگار که پرســـید 
یک شـــایعه دربـــاره اینکه تماس یکی از دوســـتان 
متهم با پلیس منجر به دســـتگیری متهمان شده 
گفت: مـــردم یکـــی از ســـرمایه‌های اصلی پلیس 
هســـتند. از همین شـــهروندانی کـــه در این محل 
ســـاکن هســـتند بپرســـید که همکاران مـــا یک به 
یک خانه‌هـــا را در زدند و حضوری یا پشـــت آیفون 
با آنها صحبت کردند تا ببینند کســـی شاهد ماجرا 
بـــوده و اگر بوده چه اطلاعاتـــی می‌تواند به پلیس 
بدهد. ولی اگر حتی اطلاعـــات از طریق تماس با 
پلیـــس هم به دســـت آمـــده، ما افتخـــار می‌کنیم 

که مردم بـــا پلیس همـــکاری می‌کنند.
ســـردار محمدیـــان در پایـــان گفت: پلیـــس تمام 
تلاش خـــود را برای شناســـایی بزهـــکاران خواهد 
کرد و مثلاً در خصوص ایـــن حادثه 5 دقیقه پیش 
از ماجـــرا گشـــتی‌های مـــا در همین محـــل حضور 
داشـــتند ولـــی بالاخـــره ســـارق یک فرصـــت پیدا 
کرده. از مردم می‌خواهیم تـــا در صورت برخورد با 
زورگیـــران مقاومت نکنند و در عوض خیلی خوب 
چهره و مشـــخصات متهمان را ببینند تـــا بتوانند 
به مأموران ما نشـــانی از صورت ســـارقان و صحنه 
وقوع جرم بدهند تا ما ســـارق را شناســـایی کنیم.

پرونده با سرعت و دقت در حال 
رسیدگی است

بعد از بازسازی صحنه جرم، شهریاری سرپرست 
دادســـرای جنایی گفت: بلافاصله بعد از قتل مرحوم 
خالقی تیم‌های پلیســـی و تخصصی برای شناســـایی 
متهمان تشـــکیل شـــد که با تلاش‌های شـــبانه‌روزی 
همه دســـتگاه‌ها دو متهم دستگیر شـــدند. متهمان 
بعد از دســـتگیری تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشت 
موقـــت صادر شـــد و اقدامـــات لازم از جمله اقدامات 
پزشـــکی قانونی و روانشناســـی در خصوص متهمان 
انجـــام شـــده اســـت و پرونـــده قضایی تشـــکیل و با 
ســـرعت و دقت در حال رســـیدگی اســـت. پرونده با 

صدور کیفرخواســـت به دادگاه ارســـال خواهد شد.
 

نحوه دستگیری متهمان
ســـردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: شـــامگاه چهارشـــنبه 
24 بهمن بعد از قتل در اولیـــن گام اقدامات جامع 
و کاملـــی بـــرای به دســـت آوردن تصاویـــر متهمان و 
مشـــخصات موتورســـیکلت و اظهارات شـــهود برای 
روشـــن شـــدن ابعاد کشـــف جرم شروع شـــد ولی 
همان‌طـــور کـــه در تصاویـــر اولیه منتشـــر شـــده از 
متهمـــان مشـــاهده کردیـــد شـــرایط مســـاعد نبود 
چراکـــه نور کـــم و تصاویـــر واضح نبود و کار ســـخت 
شـــد. متعاقـــب آن در جلســـه‌ای کـــه در مجموعه 

ـــجنت

گروه حـــوادث: کامران علمدهی/ عاملان ســـرقت مرگبار 
از دانشـــجوی دانشگاه تهران مقابل چشـــمان ده‌ها نفر از 
خبرنـــگاران، اهالی منطقه و مأمـــوران امنیتی، انتظامی و 

قضایی صحنه وقوع جرم را بازســـازی کردند.

 روایت یک جنایت در 
»جنت«

و از پشـــت یقه‌اش را گرفتم. بعد از اینکه کیف حاوی 
لپ تاپـــش را گرفتیم او اصرار داشـــت کـــه کیفش را 
پـــس بدهیـــم می‌گفت مـــدارک دارم و مـــا هم قبول 
کردیم که در ازای تحویل گوشـــی موبایلش کیفش را 
پـــس بدهیم، ما نمی‌دانســـتیم که داخـــل کیف لپ 
تاپ اســـت. بعـــد امیرمحمد یـــک ضربه به مـــن زد و 
یک ضربه هم بـــه احمد که من از شـــدت عصبانیت 
با ســـر یک ضربـــه بـــه او زدم و بعد به احمـــد گفتم با 
چاقـــو او را بـــزن. در آخر، هم کیفـــش را گرفتیم هم 

موبایلش را و به‌ســـرعت فـــرار کردیم.
امیـــر در ادامـــه افـــزود: گوشـــی را بـــه قیمت یک 
میلیون و پانصـــد هزار تومان فروختیـــم و ویندوز 
لپ تـــاپ را هـــم عـــوض کردیم تـــا بتوانیـــم آن‌را 

بفروشـــیم اما دســـتگیر شدیم.
پس از آن همدســـتش احمد گفت: من در محل 
کارم بـــودم کـــه دوســـتم با مـــن تمـــاس گرفت و 
با هـــم به ایـــن محـــل آمدیـــم. چندباری گشـــت 
زدیم تـــا امیرمحمـــد خالقـــی را دیدیـــم. هنگامی 
که از موتورســـیکلت پیاده شـــدم او فـــرار کرد. من 
نمی‌توانســـتم به دنبال او بدوم. دوســـتم با موتور 
دنبالـــش کرد و او را از پشـــت گرفـــت. هنگامی که 

او را گرفتیـــم، کیفـــش روی زمین افتاد.
متهـــم ادامـــه داد: او به مـــا گفت که کیـــف را بده 
تـــا گوشـــی‌ام را بدهم. تا خواســـتم کیـــف را به او 
بدهم بـــا او درگیر شـــدم. وقتی دیدیـــم مقاومت 
می‌کنـــد دو ضربه چاقـــو به کتفـــش زدم تا کیف و 

موبایلـــش را رها کند.
 

از کنار رفتار فرزندانتان به‌سادگی نگذرید
در این هنگام ســـردار محمدیان از احمد پرســـید: 
همیشـــه چاقـــو با خـــودت حمل می‌کنـــی؟ از کی 


